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  اقبال و افلاطون آرمانشهرنسبت فلسفه و شعر در 

  *فر عبدالرسول حسني

  چكيده
افلاطون، متفكر يوناني و اقبال، انديشمند اسلامي در انديشه خود صورتي از آرمانشـهر را  

متفكـر از همـديگر    ترسيم نموده اند. با وجود برخي شباهتها، آنچه در آرمانشـهر ايـن دو  
داراي تمايزات اساسي است نوع نگاه آنها به شعر و رابطه و نسبت بين شعر و فلسـفه در  

هر است. اين مقاله تلاش دارد با روش تفسيري جايگاه شعر و نسبت آن را با فلسفه آرمانش
در آرمانشهر افلاطون و اقبال مورد بررسي قرار دهد. به طور كلي افلاطـون نگـاه منفـي و    

اي به شعر در آرمانشهر دارد و شعر را در مقابل فلسفه مي داند، درحالي كه اقبال بازدارنده
در آرمانشهر قائل است و با تاكيد بر ارتباط بين شعر و فلسفه، شاعر و  به نقش مثبت شعر

فيلسوف را داراي هدف يكسان مي داند. مهمترين دليل تفاوت اين نسبت، در نـوع نگـاه   
اين دو متفكر به شعر از جهت معرفتي است. افلاطون شعر را واجد هـيچ گونـه معرفـت    

وفان حاكم هستند، حكم به نفي شـعر و اخـراج   داند و بنابراين درآرمانشهري كه فيلسنمي
ـ  اسلامي، شعر معرفت ـ شاعران از شهر مي دهد اما در تفكر اقبال در بستر انديشه ايراني

بخش و منعكس كننده واقعيت و بنابراين داراي پيوند با معرفت فلسـفي اسـت و از ايـن    
  جهت حضور شعر و شاعران براي آرمانشهر ضروري است.

  .فلسفه، شعر، سياست، آرمانشهر، اقبال، افلاطون :ها هواژكليد
 

  مقدمه .1
يا مدينه فاضله كه در آن وضعيت مطلوب جامعه بشري تصوير  (Ideal state)ترسيم آرمانشهر

اي است كه همه متفكرانـي كـه انديشـه    و راه رسيدن به آن نشان داده باشد مسئله و دغدغه
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اند دنبال شده است. بـه عبـارتي مـي تـوان گفـت       الطراف در مورد زمانه خود داشتهجامع
آرمانشهر نوعي خواسته و مطلوب انسان در تمام زمانها و مكانها است تـا انسـان بتوانـد بـا     
گذر از وضعيت موجود جامعه كه در آن مشكلات، ناكامي و رنـج افـزون شـده اسـت بـه      

ترين امكانها يا بـه تعبيـري   پاي گذارد تا در اين شهر به - نه البته خيالي –جامعه اي آرماني 
  ها تحقق يابد.سعادت انسان در همه زمينه

اي متعلق به يك دوره يا يك مكان خاص نيست بـه  بر اين اساس، چنين تمايل و سائقه
طوري كه شاهد ترسيم آرمانشهرهاي در انديشه متفكراني از غرب و شرق، مسلمان و غيـر  

عنوان نمونه مي توان از طرفي اين آرمانشهر  مسلمان و حال و گذشته هستم به طوري كه به
را در انديشه افلاطون فيلسوف يوناني دوره باسـتان مشـاهده كـرد و از طرفـي در انديشـه      

اســلامي در دوران معاصــر. آنچــه بــين ايــن دو متفكــر و  -  محمــد اقبــال متفكــر ايرانــي
فه از سـوي ديگـر در   آرمانشهرشان ارتباط برقرار مي كند نگاه آنها به شعر از سويي و فلس ـ

آرمانشهر است. افلاطون هم دغدغه شعر زمانه خود را دارد و هم به نسبت آن با فلسفه مي 
انديشد. اين مسئله در انديشه اقبال نيز وجه كاملا جدي و مهمي دارد به طوري كه اقبـال از  

حالي  طرفي رساله دكتري خود را در موضوع فلسفه در ايران مي نويسد و از طرف ديگر در
فـروزان زبـان    شعلهكه فارسي زبان نيست بيشترين شعر را به زبان فارسي دارد و به عنوان 

   .معروف استقاره هند  فارسي در شبه
با وجود چنين سائقه مشترك در ترسيم آمانشهر، اما نوع، هدف و اصول اين آرمانشهر و 

. در اين راستا با توجه بـه  نسبت شعر و فلسفه در آن از همديگر متمايز و متفاوت مي باشد
اهميت اين مسئله و تاثير انديشه دو متفكر فـوق در روزگـار و سـرزمين خـود، تـلاش در      
جهت شناخت آرمانشهر افلاطون و محمد اقبال و وجـوه تفـاوت و دلايـل آن مـي توانـد      
راهگشاي بسياري از مسائل زمانه ما باشد، امـري كـه ايـن مقالـه تـلاش نمـوده اسـت بـه         

  دازد.بپر  آن
يكي از مهمترين وجوه تفاوت انديشه اين دو متفكر نوع نگاه متفاوت به نقـش شـعر و   
نسبت آن با فلسفه در آرمانشهر است. بر اين اساس در اين مقاله تلاش شده اسـت از ايـن   
منظر، انديشه اين دو متفكر با روش تفسيري مورد بررسي قرار گيرد تا دلايل و چرايي ايـن  

  آرمانشهر آشكار گردد. نسبت متفاوت در
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شود. به عبارت ديگـر  در بررسي اين مسئله از روش تفسيري و خوانش متن استفاده مي
تلاش شده است با قرار دادن سوالات و مسائل مورد پژوهش در برابر متون دو متفكـر، بـه   

  بررسي مسئله مورد نظر پرداخته شود. 
فـي دو متفكـر و مبـاني تـاثير گـذار در      در اين راستا، مقاله ابتدا به طور مختصر بـه معر 

انديشه هاي آنها پرداخته و سپس با توصيف وجوه مختلـف و ويژگيهـاي آرمانشـهر آنهـا،     
دلايل تفاوت نوع نگاه آنها به شـعر و شـاعران در نسـبت بـا فلسـفه مـورد بررسـي قـرار         

  است.  گرفته
  

  آرمانشهر و مباني و اصول آن .2
  و اصول آنآرمانشهر افلاطون و مباني  1.2

در انديشـه خـود بـه     افلاطون يكي از نخستين متفكراني است كه به طور منسجم و نظامند
طرح و ترسيم آرمانشهري با تمام جزئيات پرداخته است. اگرچه نمودهايي از اين آرمانشهر 

جزء  (Laws)و قوانين (Republic)در تمام آثار افلاطون قابل مشاهده است اما دو اثر جمهور
ين آثار افلاطون است كه به طور كامل به توصيف آرمانشهر از چگونگي شـكلگيري،  مهمتر

وسعت و اندازه، حكومت، قوانين و ساير ويژگيهاي آرمانشهر پرداخته شـده اسـت. چنـين    
هاي سياسي، اي است كه هنوز هم اغلب مكتبتوصيف جامع و كاملي از آرمانشهر تا اندازه

كننـد. (كـويره،   ا بـا توجـه بـه ايـن متفكـر ارزيـابي مـي       اجتماعي و فلسفي عصر ما خود ر
  )6ص  ،1360

قبل از توصيف و بررسي اين آرمانشهر پرداختن بـه مبـاني كـه جهـت دهنـده انديشـه       
 اند ضرورت دارد.افلاطون و نقش محوري در نگاه او به شعر در آرمانشهر داشته

ر فهم سوق يـافتن متفكـري   يكي از مسائلي كه در نگاه افلاطون به آرمانشهر و اساساً د
تنيـدگي  چون افلاطون به ترسيمي آرمانشهري با جزئيات كامل نقـش كليـدي دارد در هـم   

حيات سياسي با سعادت و غايت زندگي يا به تعبيري محوريت پوليس در انديشه سياسـي  
  كلاسيك يونان است. 

رصه تمدني اگر بتوان زندگي يونانيان دوره كلاسيك را به عنوان يك سبك خاص در ع
به   (Polis)آن روز برشمرد، اين سبك زندگي ارتباط مستقيمي با پوليس دارد. مفهوم پوليس

سازد. پوليس در يونان فقـط مكـان   بهترين وجه آرمان يوناني زندگي اجتماعي را نمايان مي
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فيزيكي كه اقتضائات زندگي جمعي را برطرف سازد نيست بلكه محيط فكري، اقتصادي و 
ناپذير با انديشه و حيات يوناني گره خورده است. اين اي تفكيكاست كه به گونهاجتماعي 

اي است كه ارسطو انسان را بـه موجـودي در   به گونه تنيدگي انسان و پوليسرابطه و درهم
بـه تعبيـر    يابد.كند، انساني كه تنها در پوليس هويت ميتعريف مي (Zoon politikon) پوليس

و طبيعي زيست اجتماعي در پـوليس نـدارد انسـان نيسـت بلكـه يـا       ارسطو كسي كه به نح
 (1253a, p.5 (Aristotle, 1999)موجودي برتر يا فروتر از انسان است. 

بر اين اساس يونانيان تصوري از زنـدگي بـدون ملاحظـات سياسـي در عرصـه شـهر       
نـي بـه ميـزان    اي بود كه اعتبـار هـر آت  نداشتند. اهميت پوليس و مفهوم شهروندي به اندازه

هر كسـي   مشاركت او در زندگي شهروندي و قبول مسئوليت در امور شهر، بستگي داشت.
يافت، كه به تاييد شهر رسيد يا شهر بر او اعتماد داشت، به بالاترين افتخار ممكن دست مي

خـود كلمـه    (Sinclair, 1991, p.54 & 178)افتخاري كه بالاتر از هر ثـروت و قـدرتي بـود.    
از پوليس مشتق شده و يادآور اين است كه دولتشهرهاي يوناني نخستين نمونـه آن  سياست 

 )131، ص1376(يگر،  شود.سازماني است كه امروزه به نام دولت خوانده مي

اشتراوس با برجسته كردن اين وجه از فلسـفه سياسـي كلاسـيك در تمـايز بـا فلسـفه       
ماهيت فلسفه سياسي كلاسيك را بـر  تواند سياسي جديد معتقد است آنچه بيش از همه مي

 (Strauss, 1959, p.78)ما آشكار سازد، ارتباط مستقيم اين تفكر با حيات سياسي است. 

نتيجه اينكه ذهن يونانيان در بستر زيست در چنين دولتشـهرهايي شـكل گرفتـه بـود و     
پردازد كـه   افلاطون به عنوان يكي از اين يونانيان در آرمانشهر خود، به توصيف پوليسي مي

در آن سعادت انسان قابل تحقق باشد. در واقع هر تفكر و انديشـه اي در يونـان كلاسـيك    
 (Sophos)لاجرم در اين بستر پوليس محور بايد فهميده شود زيرا اساسـاً تفكـر و سـوفوس   

اي متقابـل و درهـم  منتزع و بريده از پوليس امكان تولد ندارد بلكه بايد اين دو را در رابطـه 
  )132، ص1387يونسي،  (ده با هم در نظر داشت.تني

شود از همان آغاز نگاه افلاطون اين خصلت پوليس محور در تفكر افلاطون موجب مي
بندي آرمانشهر، همراه با لـوازم مـدني بـوده، تمـايزي اساسـي بـين ايـن شـيوه         در صورت

فتـه اسـت و   انديشيدن در باب سياست از تفكراتي كه بدون توجه به فضاي مدني شكل گر
بنابراين در فهم انديشه افلاطون بايد مورد توجه قرار گيرد. به تعبير اشتراوس هـيچ يـك از   

تـوان بـدون   هاي انديشه سياسي افلاطون از جمله حاكميت فلاسفه در شـهر را نمـي  مولفه
 (strauss, 1987, pp35-36)توجه به بسترهاي آن مورد بررسي قرار داد. 
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در انديشه يونان كلاسيك به طور كلي و انديشه افلاطـون بـه    در كنار محوريت پوليس
طور خاص، وجه ديگري كه در انديشه افلاطون در باب آرمانشهر نقش اساسـي دارد نگـاه   

 همـواره چالشـي   باسـتان  انديشه يوناندر افلاطون به لوگوس و تمايز آن از ميتوس است. 
اى يونانى است به  واژه (mythos) سبوده است. ميتودر جريان  و لوگوس ميان ميتوسعميق 

 legein اى يونانى است كه از فعل نيز واژه (logos)معانى اسطوره، روايت و داستان. لوگوس

 هداراي يك گستربه معناى شمردن، محاسبه كردن و گفتن چيزي مشتق شده است. لوگوس 
نــدي (قــوه   ، نيـروي خردمسخن، عقلمعناي متنوعي است و بـه معنـاي توصيف، تبيين، 

   (Craig, 1998, Vol15, p.818) .رودعقلاني) به كار مي
ميتوس و لوگوس اگرچه وجوه معنايي مشتركي دارند اما در طول تاريخ و خصوصاً در 

در همـان معنـاي   دوره افلاطون ازهمديگر متمايز شـدند. مبنـاي تمـايز ايـن دو مفهـوم را      
دادن و توجيـه و   يعني در ميتـوس، حسـاب پـس   مي توان جستجو كرد » دادن حساب پس«

سـخن  در اصل به معناي  در حالي لوگوس ندارد زيرا ميتوس متعلقّ باور استوجود اثبات 
بـر همـين اسـاس     (Runes, 1960, p. 193)مي باشـد.   نيعقلاگفتن از روي عقل يا استدلال 

ارسطو به معنـاي  دورهكه در  از لوگوس به دست آمده (logic) كلمه منطـقگفته شده است 
  )18ص ،1383(استراترن،  گرديد.قواعـد گفتمـان متداول 

بر اساس چنين تمايزي يكـي ازاهـداف و رسـالتهايي كـه افلاطـون در كـل انديشـه و        
خصوصاً در ترسيم آرمانشهر دنبال مي كند نقد ميتوس و اسطوره هايي است كه باور مـردم  

اي دوره خـويش را  اشعار هومر و تفكر اسـطوره  شهر را تشكيل داده بود و از همين جهت
  نقد مي كند و حضور اين داستانها و باورها را به ضرر شهر مي داند. 

مبناي نقد افلاطون از ميتوس همان وجه غير عقلاني، اقنايي و توسـل آن بـه باورهـاي    
ن با تمايز عاميانه مردم است كه ريشه در قوه تخيل و تقليد دارد. در رساله تيمائوس افلاطو

  اين دو از يكديگر دليل نقد ميتوس را به خوبي بيان مي كند و مي گويد:
ما ناچاريم شناسايى و پندار را دو نوع مختلف بشماريم؛ زيرا آن دو جدا از يكديگرنـد  

آيند و شباهتى به يكديگر ندارنـد: يكـى از راه تعلـيم و     و از دو منشأ مختلف پديد مى
گيرد؛ يكـى   ديگرى بر اثر اقناعى كه در درون ما صورت مى آيد و آموزش به وجود مى

هميشه با تفكر درست همراه است، ولى ديگرى ارتباطى بـا تفكـر نـدارد؛ يكـى را بـه      
تـوان از آن راه   توان تغيير داد، ولـى ديگـرى را مـى    وسيله سخنورى و از راه اقناع نمى

ند، ولى ديگرى ـ يعنى عقـل   مند توان گفت كه همه مردم بهره دگرگون كرد؛ از يكى مى
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محض و دانش حقيقى ـ خاص خـدايان و عـده قليلـى از آدميـان اسـت. (افلاطـون،        
 )51 تيمائوس،

از اين جهت است كه براي افلاطون ميتوس واجـد ارزش معرفتـي نيسـت بنـابراين در     
انديشه او شاهد گذار از ميتوس به لوگوس هستيم. لوگوس يا عقلي كه امكان شناخت عالم 

ها را دارد. محسوسات به نظر افلاطون به سبب در معرض كون و فساد بودن عقول يا ايدهم
از واقعيت برخوردار نيستند زيرا واقعيت، وجود ثابتي است كه در آن هيچ تغييـر و تحـولي   
وجود ندارد بنابراين شناسنده و توصيف كننده اين محسوسات از معرفت برخودار نيست و 

  گويد:در مورد آنها دارد. افلاطون مي صرفا عقيده و باوري
بينند و نه خود زيبايي را يا كساني كه اعمال عادلانه كساني كه صرفاً چيزهاي زيبا را مي

گيرند و بـه همـين ترتيـب بقيـه امـور را، فقـط داراي       را بدون خود عدالت در نظر مي
رخـوردار نمـي   باشـند و از هـيچ شـناخت و معرفتـي ب    اي در باره اين چيزها ميعقيده

   (Republic, 479e) باشند. 

اي بـدون  ها و تصاوير امور هستند كه باور و عقيـده عاميانـه  متعلق ميتوس، همين سايه
آورد. در مقابل اين شناخت ظني، عاميانه و تقليدي، معرفت عقلاني استدلال را به وجود مي

هـا و  را به شناخت عالم ايده اين معرفت ما (Republic, 511b-c) مبتني بر لوگوس قرار دارد.
به وسيله فيلسوفان رهنمون مي سازد كه يكي از  (The Idea of Good)در راس آنها ايده خير 

  اصول و مباني آرمانشهر افلاطون است. 
از نظر افلاطون واقعيت همه امور در عالم ايده ها قرار دارد به طوري كه عالم محسوس 

هـا بـه عنـوان    ها مي باشند. اين عالم ايـده الم معقول ايدهصرفاً روگرفت و تقليدي از اين ع
اصل و سرمشق امور محسوس چون هنـوز از نـوعي كثـرت برخـوردار اسـت يعنـي هـر        
مجموعه از امور محسوس يك ايده مربوط به خـود را دارنـد افلاطـون بـراي اينكـه نظـام       

هـا  را وراي اين ايدهاش را از يك وحدت و انسجام كامل برخوردار سازد، ايده خير فلسفي
آيد ولي به لحاظ ها به شمار ميو علت آنها مي داند. ايده خير در عين حال كه يكي از ايده

هـا و الگوهـاي   ها كه چونان سرمشـق بخشي كه دارد، با ساير ايدهنيروي آفريندگي و هستي
 ) 92، ص1357، ساشياء عالم محسوس هستند تفاوت ماهوي دارد. (ياسپر

  افلاطون: به تعبير 
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شود تا نفس بتواند بـه آنهـا   بخشد و هم موجب ميآنچه هم به امور معقول حقيقت مي
معرفت يابند، ايده خير است، به عبارت ديگر ايده خير، هم علت معرفت به امور معقول 

باشد... همانطور كه خورشيد نه تنها به امور محسوس، قابليت و هم علت هستي آنان مي
آنكـه خورشـيد   بخشد، بلكه علت توليد، رشد و تغذيه آنها اسـت، بـي  ديده شدن را مي

- همانند اين چيزها باشد، امور معقول نيز نه تنها قابليت شناخته شدن را از ايده خير مـي 
  (Republic, 508e-509c) . گيرند، بلكه وجود و ماهيت آنها نيز از ايده خير است

ناسي آن هم برجسته است. ايده خير نه ششناسي ايده خير، وجه معرفتعلاوه بر هستي
ها هم به واسطه ايده رود بلكه شناسايي و معرفت به ايدهها به شمار ميتنها علت هستي ايده

 كنند. ها را ادراك ميپذير است. اساساً ايده خير علت تمام عقولي است كه ايدهخير امكان

(strauss, 1987, p.53) طون ايده خيـر همـان الگـو و معيـاري     به تعبير كستون مر از نظر افلا
است كه بايد در غار خواه در زندگي خصوصي و خواه در زندگي اجتمـاعي مـدنظر قـرار    

   )160- 158، صص 1383(مر،  گيرد.
شناخت ايده خير شرط شناخت هر چيز ديگري است زيرا به تعبير افلاطون اگر كسـي  

و چيزهـاي ديگـر را بشناسـد.     خود خير را نشناسـد، نخواهـد توانسـت عـدالت، زيبـايي     
)Republic, 506b( هاي ديگر برتـري دارد  از نظر افلاطون اين دانش كه نه تنها بر همه دانش

پـذير اسـت دانـش ديالكتيـك     ها در پرتو اين دانش امكانبلكه امكان شناسايي ديگر دانش
در  است. دانشي كه عقل بدون كمك گرفتن از حواس و فقـط از طريـق فعاليـت عقلانـي    

دانشي كه بـر ايـن    (Republic, 531e- 532a)يابد. عرصه امور مجرد، به هستي حقيقي راه مي
اي از آن ندارد و به همين دليل حاكم و اساس فقط در اختيار فيلسوف است و ديگران بهره

  زمامدار آرمانشهر هم بايد چنين فيلسوفي باشد.
دهد كه رحي از آرمانشهر را ارائه ميبر اساس اين مباني افلاطون در جمهور و قوانين ط

در آن همه چيز داراي انسجام و بر مبناي مشخصي استوار است. اشتراك اموال و خـانواده،  
، شكلگيري شـهر و  (Aristocrat)تقسيم اجتماع به سه گروه مشخص، حكومت آريستوكرات

جملـه  گرايـي از  ، نظام تربيـت فضـيلت محـور و غايـت    (Physis)زندگي بر اساس طبيعت
هاي آرمانشهر افلاطون است كه بر مباني فلسفي و متافيزيكي مشخص او ويژگيها و شاخصه

  استوار است. 
توان آن را شاه بيت اين اثر و عامل افتـراق آن  مهمترين ويژگي آرمانشهر جمهور كه مي

ر اند به شمار آورد، نقـش فلسـفه د  از ديگر آرمانشهرهايي كه در طول تاريخ به تصوير آمده
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شهر و يا حاكميت فلاسفه در آرمانشهر است. در واقع ساير ويژگيهـاي آرمانشـهر جمهـور    
  باشد.نتيجه حاكميت و زمامداري چنين فيلسوفي در شهر مي

  به تعبير افلاطون:
هيچ شهر، سياست و انساني به كمال دست نخواهد يافت تـا اينكـه فيلسـوفاني كـه از     

ل خود و خواه به الزام، امور شهر و دولت را بر عهـده  اند، خواه به ميفساد به دور مانده
   (Republic, 499b) گيرند و شهروندان هم از آنها اطاعت كنند.

گيرد، گذار او از ميتوس به لوگوس علت اينكه فيلسوف در مقام زمامداري شهر قرار مي
خيـر دارد. بـه    ها و در راس آنها ايدهوپيدا كردن شناخت و معرفتي است كه او به عالم ايده

عبارت ديگر احاطه معرفتي فيلسوف بر تمام شئون هستي و از جمله زندگي انسان و شـهر  
يـابي بـه سـعادت را در آرمانشـهري بـا الگـوگيري از       دهد كه دسـت به او اين امكان را مي

هاي كامل و جاويدان امور متحقق كنـد و دولـت كـاملي كـه در آن تمـام فضـايل       سرمشق
   (Republic, 500e)ريزي كند. داري، شجاعت و... وجود داشته باشد را طرحعدالت، خويشتن

گاتري با تاكيد بر اين شان فيلسوف معتقد است مهمترين ويژگي فيلسـوف كـه سـبب    
شود توانايي تحقق عملي آرمانشهر را داشته باشد، معرفت و دانشي خـاص او اسـت. او   مي

تواند صورت واقعي امور و ايده شناخت دارند، ميدر مقابل كساني كه صرفاً به امور حسي 
خير و فضـايل را بشناسـد و بـر اسـاس آنهـا نظـام سياسـي را سـامان دهـد. او در مقابـل           

  ) 108، ص 1377(گاتري،  ها، فيلوسوفوس است.فيلودوكسوس
كند مطابق بـا  ريزي ميتمام تلاش فيلسوف نيز در اين است كه آرمانشهري كه او طرح

هاي عقلاني و ايده خير باشد. به تعبير گادامر، ايده خير در جمهور همان مبنايي همان صورت
  )80، ص1382 (گادامر، است كه نظم پوليس بر آن قرار دارد.

از اين جهت اولين گام فيلسوف براي ايجاد چنين آرمانشهري، زدودن و پاك كردن تمام 
  گويد: اين مورد مي ها و توهمات حاصل از ميتوس است. افلاطون دراين سايه

ريزي نظام سياسي] پاك كردن شهر و مردمـان آن بـه   اولين عمل فيلسوفان [براي طرح
دانيد كه اين امر نخستين تفـاوت  مثابه يك لوح است. اين كار آساني نيست اما شما مي

گذاري و عمل در شـهر و  گران معمولي است، زيرا اين فيلسوفان از قانونآنها با اصلاح
زنند مگر اينكه يا لوح سفيدي در اختيار آنان قرار گيرد يا خود آن انساني سرباز مي امور

  (Republic, 501a) . را نخست پاك سازند
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پاك كردن اجتماع به عنوان مقدمه ايجاد نظام سياسي، در واقع همان اصلاحاتي است كه 
غار بر مردم آشكار گردد ها و پندارهاي درون اعتباري سايهبايد در شهر صورت پذيرد تا بي

و آنها بتوانند همانند فيلسوف راه خروج از غار را در پي گيرند. ايـن همـان برنامـه تربيتـي     
است كه افلاطون در جمهور به تفصيل در مورد آن سخن گفته است و مراحل مختلفـي از  

ف شهر را تربيت جسمي تا تربيت عقلاني دارد. به تعبير باركر اگر قرار است فلسفه و فيلسو
اداره كند، بنابراين بايد يك روش تربيتي جديد ارائـه شـود، روش تربيتـي كـه بـر اسـاس       

 ,Barker, 1964)عدالت، بهترين عملكرد هر فرد در جامعـه را مشـخص و آمـوزش دهـد.     

pp.198-210)  
در چنين بستري است كه نگاه افلاطون به شعر و ديگر هنرهاي تقليدي شكل مي گيرد. 

اي اصلاحي افلاطون در آرمانشـهر، اصـلاح شـعر و ديگـر     ي از مهمترين برنامهدر واقع يك
هنرها است و اخراج شاعران از آرمانشهر و نقش منفي آن در راستاي همين برنامه اصلاحي 

  بايد مورد توجه قرار گيرد.
  
  آرمانشهر محمد اقبال و اصول و مباني آن 2.2

ن انديشمند اسلامي در صدهاي اخيـر بـه شـمار    علامه محمد اقبال را بايد يكي از بزرگتري
هنـد و سـرزمين    قـاره  شـبه  تمـامي  اش آوازه كهبيشتر نداشت  سالگي سي هنوزآورد. اقبال 

 بـزرگ  ادبي مترجمان و منتقدان كه يافت اعتبار چندان آثارش و افكار و درنورديد رااسلامي 

 ارديبهشت. پس از مرگش در كردند او آثار ترجمه به نيكلسون مبادرتو  نظير آربري غرب

مسي نيز نه تنها اين آوازه كم نشد بلكـه روز بـه روز اهميـت انديشـه و تفكـرش      ش 1318
 تحرير رشته به وي درباره متعددي رسالات و ها كتاب مقالات،آشكارتر گرديد به طوي كه 

برخي را بـراي   هاي كه، آثار و انديشهزنندمي تخمين هزار 18 بر بالغ را آنها تعداد كه درآمده
 )403، ص1387 شيمل،( اولين بار اقبال طرح نمود.

دوره فـوق   اقبال تحصيلات خود را از فلسفه آغاز كرد. ابتدا در دانشگاه لاهور و سپس
در دانشگاه پنجاب به پايان برد و پس از اتمـام  فلسفه م در رشته  1899ليسانس را در سال 

رشته هاي تاريخ و فلسفه و علـوم بـه اسـتادي    دانشگاه پنجاب در نيز در همين تحصيلات 
پـس   به تحصيل فلسفه پرداخت ودر دانشگاه كمبريج . در ادامه تحصيلات نيز برگزيده شد

از اخذ درجه فلسفه اخلاق از دانشگاه كمبريج وارد دانشگاه مونيخ در آلمان شـد و رسـاله   
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 موفـق بـه   نوشـت و  را )انسير فلسفه در ايرخود را تحت عنوان ارتقاي روحاني در ايران (
  گرديد.دريافت درجه ي دكتري 

اين تحصيلات و سابقه نشان از شناخت كامل اقبال از فلسفه و تفكر عقلاني در اسـلام  
هـاي اقبـال در آرمانشـهرش    و ايران دارد. شناختي كه در ادامه به يكي از مهمترين دغدغـه 

  تبديل مي شود.
نديشه اقبال در مورد آرمانشهرش تاثير بسـياري  كه در اتحول ديگري در كنار فلسفه اما 

و شعر زبان فارسي به طوري كه موجب شد اقبال بود  و شعر فارسي ادبيات باآشنائي دارد، 
يند و اين تحـول بنيـادي در انديشـه و فكـر او     خود برگزو انديشه هاي را براي بيان افكار 

سـرود و انديشـه   زبان فارسـي شـعر    به ايجاد كرد. اقبال به عنوان شاعري غير فارسي زبان،
اي كـه   در زمانـه هايش را در بستر شعر فارسي بيان نمـود. از ايـن طريـق اقبـال از طرفـي      

بـا   را داشـت، توانسـت  انگلستان سعي در تغيير فرهنگ هند از طريق تغيير زبان اين كشور 
يـت و بسـتر   و از طرف ديگـر ظرف  قاره زنده نگاه دارد اشعار خود فرهنگ ايراني را در شبه

  جديدي را در شعر در دوره معاصر ايجاد كرد ظرفيتي كه مدتها مورد غفلت قرار گرفته بود.
پيام «، »پس چه بايد كرد اقوام شرق«وجوه آرمانشهر اقبال را مي توان را در آثاري مانند 

جستجو كرد. آرمانشهر اقبال با نقـد وضـعيت موجـود    » جاويدنامه«و » زبور عجم«، »مشرق
مي يابد. در واقع اقبال در ابتدا وضعيت انسان و جهان مدرن امروز را نقد مي كند و از  معنا

  اين دريچه جهان و انسان ديگري را ترسيم مي كند. 
اقبال در توصيف انسان و دنياي جديد او را از خود بيگانه و بيمار مـي دانـد و در ايـن    

 گويد: مي  باره

دنيـاي  يعنـي   روحـاني  زنـدگي  از شـده  غره خود علمي فعاليت نتايج در كه جديد انسان
. كند مي زندگي خود با آشكار مبارزه حالت به انديشه ميدان در. است مانده منقطع درون،

 بيند- نمي را خود ديگر .است ديگران با آشكار مبارزه در سياسي اقتصادي حيات ميدان در

 كوششي هر رفته رفته كه خود ناپذير سيري رستيپلوپ و بندوباريبي و خودخواهي بر كه

 اسـت  نيـاورده  بار به وي براي چيزي زندگي از خستگي جز و كشته او در را تعالي براي

 ژرفاي با كه شده غرق ،يبصر احساسات حاضر منابع يعني مشهورات در چنان. نهد لگام

  )212ص  تا، بي ،لاهوري اقبالت. (اس كرده رابطه قطع خويش وجود نشده كشف

اي جز هلاكت اقبال جامعه مدرن را با نوعي پوچ گرايي قرين مي داند كه نتيجهدر واقع 
 بـدون  و بدبختي انسان نيست. از نظر اقبال اين مكاتب فلسـفي و در راس آنهـا كمونيسـم   
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 .شـد  خواهـد  و نـابود  زايـل  در نتيجه به زودي است و بيهودهو پوچ  ،مذهب و ايمان داشتن
 )56، ص 1356 سعيدي،(

في است فلسفي كه اقبال از اوضاع زمانه مدرن دارد و معتقد اسـت در چنـين   اين توصي
پرستي جديد و از خود بيگانگي هستيم كه از غرب شروع شده و به شرق عصري شاهد بت

  هم سرايت كرده است.
 تـو  از دريغ اي، نكاويده خويش درون   تـو  از دريـغ  اي، تراشـيده  تـازه  بتـان 
 تو از دريغ تراويده اي، خويش زچشم   افرنـگ  حـرارت  از ايگداختـه  چنان
 تـو  از دريغ اي، نفهميده شوق حديث   فروخوانـدي  خـرد  كتاب اينكه گرفتم
 تو از دريغ نپيچيده اي، خويش به نگه   گرديـدي  ديـر  گـرد  زدي كعبه طواف

  )257، مي باقي: ص1370 (اقبال،

بايد در تقليد از غرب جستجو كرد از نظر اقبال ريشه اين انحطاط در شرق را از جهتي 
 گراي صرف كه انگيزهو شريعت عقل گريز  كننده هاي صوفيانه سستو از جهتي در انديشه

 عميـق  مطالعه از اكرم اقبال پس محمد نمايد. به تعبير سيدميانسان سلب از را اقدام و عمل
 بـه  نسـبت  را اسـلامي  ملل  زمان، مرور با تصوف تعليمات از بعضي كه رسيد  نتيجه اين به

 )164 ، ص1982م، ااكر( نموده است. علاقه اجتماعي بي زندگي

در مقابل چنين وضعيتي كه هم جهان غرب گرفتار آن است و هم شرق را از خودبيگانه 
كرده است، اقبال راه چاره را آرمانشهري مي داند كه بر اساس اصـول و مبـاني مسـتحكمي    

خود و جهان خود بيگانه نباشد. اقبـال ايـن آرمانشـهر را در     استوار باشد كه در آن انسان با
 سـالم  يزيست شرايط نظر از و زيبا شكل نظر از شهرياست و  نهاده نام »مرغدين«جاويدنامه 

  كند. به قول اقبال:انسان در آن اسير و بيگانه از خود نيست توصيف مي كه
 نــدمــن چــه گــويم زان مقــام ارجم      مرغـــــدين و آن عمـــــارات بلنـــــد

 خوب روي و نرم خوي و سـاده پـوش     و نـوش ج ـساكنانش در سـخن شـيرين   
 رازدان كيميـــــــــاي آفتـــــــــاب     فكرشــان بــي درد و ســوز اكتســاب   
ــت  ــاه نيسـ ــار و درم آگـ  ايـــن بتـــان را در حرمهـــا راه نيســـت   كـــس ز دينـ
ــت     بــر طبيعــت ديــو ماشــين چيــره نيســت ــره نيسـ ــا تيـ ــمانها از دخانهـ  آسـ

ــت    چراغش روشن استسخت كش دهقان  ــن اسـ ــدايان ايمـ ــاب دهخـ  از نهـ
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 حاصــلش بــي شــركت غيــري ازوســت   كشت و كارش بـي نـزاع آب جوسـت   
ــي قشــون   ــه لشــكر ن ــالم ن ــدر آن ع  ي كسي روزي خورد از كشت و خـون ن   ان
 از فــــن تحريــــر و تشــــهير دروغ     نــي قلــم در مرغــدين گيــرد فــروغ    
ــروش    ــاران خ ــازاران ز بيك ــه ب ــي ب ــي    ن ــوش  ن ــدايان درد گ ــاي گ ــدا ه  ص

  )329 صه: جاويدنام، 1370(اقبال، 

، تعريف و طرحي نو از انسان را عرضه مي دارد انساني كـه بـا   آرماني شهراين  در اقبال
دارد و  كـوش  سخت و شكيبا مبارز، روحيعميق به جهان و جهان بيني الهي  معرفتداشتن 

ين انسان از جايگاه والاي برخوردار اسـت  در نگاه اقبال، ابه خود و سرنوشتش آگاه است. 
  به طوري كه محور هستي و انديشه است.

با نفي عقلانيت ابزاري و خشـك فلسـفي مـدرن، انسـان را داراي      از طرف ديگر، اقبال
 را جهـان  هدفي والا مي داند كه نبايد گرفتار در ماديات صرف و از خودبيگانگي گـردد. او 

بيند و براي انسان در اين جهان جايگـاه   اش نميالهي هايبارقه و تجليات و انسان از جداي
  متعالي قائل است. 

ــا   ــدن م ــي از دي ــان را فربه  نهـــالش رســـته از باليـــدن مـــا   جه
 دل هر ذره در عرض نيازي است   حديث ناظر و منظور رازي است
 كه بي ما جلوه نور و صدا نيست   جهان غير از تجلي هاي ما نيست

  )164، گلشن راز جديد: ص 1370(اقبال، 

اي و هم عملـي و  اقبال با اين تفكر به دنبال آرمانشهري است كه هم نظم فكر و انديشه
اجتماعي در آن جاري باشد و هيچ تضادي بر اساس اين نوع وحدت گرايانه نباشد. در اين 

و نـاتوان نيسـت    انديشه انسان با وجود داشتن ايدئولوژي الهي، موجودي مجبـور و عـاجر  
كنـد  بلكه به قول آن ماري شيمل اقبال در انديشه خود نوعي اومانيسم اسلامي را ترويج مي

  )65، ص1385كه يك ارزيابي مجدد از انسان بر اساس اصول اسلامي است. (نقوي، 
گرايانه است كه همانطور كه در ساحت انديشه بروز مي يابد همين نظم و تفكر وحدت

يز در آرمانشهر، به طور مثال لـزوم توجـه بـه محـيط زيسـت و اسـتفاده       در ساحت عمل ن
مناسب از آن به عنوان يكي از ويژگيهاي مهم آرمانشهر نمود مي يابد. ويژگي كـه در ميـان   
ديگر متفكران مسلمان كمتر به آن توجه شـده اسـت ولـي اقبـال در جاويدنامـه و ترسـيم       

) به عبارتي، اقبال در ترسيم 171، ص1390 اد،دام محققآرمانشهر به آن توجه خاص دارد. (
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آرمانشهر، هم به امور معنوي و نرم افزارانه مي پردازد و هم سخت افزارانه و مكان و محيط. 
  با همين رويكرد، آرمانشهر اقبال از وجوه بسياري با اتوپياهاي ديگر متفاوت است.

الم و آدم دارد ولـي ايـن   در واقع اقبال در عين اينكه نگاهي فلسفي جهان شمول بـه ع ـ 
فلسفه را از حالت ذهني خارج كرده است و وارد زندگي مي كنـد و بـه آن كـارايي عملـي     

  )9، ص 1379بخشد. (بقايي ،  مي
 در همين راستاي تحقق عملي اين انسان و آرمانشهر، اقبـال يكـي از مشـكلات بـزرگ    

داند. از خودبيگانگي و ازخودبيگاني انسان مي غرب صنعتي تمدن جانب به كشش را شرق
كه چاره آن اتكاي انسان به خود است. در اين جهانبيني انسان بـا شـناخت جايگـاهش بـه     

پي بردن به نيروي دروني خويش و به كار گرفتن آن  اقبالخودي در نظر خود متكي است. 
در چنين نگاهي اسـت كـه   است؛ مجموع استعدادها را به اراده و استخدام خود در آوردن. 

سان از طرفي عوامل انحطاط و ضعف خود را مي شناسـد و از طرفـي نقـاط قـوت، هـم      ان
دشمن و استعمار را مي شناسد و هم دوست و خودي را و بنابراين به خويشتن خويش باز 

شـاه  ل اسـدآبادي و  جمـا  سيدمي گردد. خويشتني كه اقبال در انديشه و شخصيتهايي مانند 
 جستجو مي كنـد.  الهيو بازسازي فكر  دينيهاي  نبشجي احيا و اصلاحدر جهت  االله ولي

  ) 141(اقبال، بي تا، ص
بر اين اساس است كه اقبال دست به تلاشي گسترده در جهت آگاهي مردم نسـبت بـه   

زد و با نشان دادن مشكل، راه حل يا آرمانشهر را در استعمار و وضعيت سرزمين خودي مي
اسـاس اهـداف و اصـول متفـاوت خويشـتن      گرو كوشش و تلاش همه جانبه و مستمر بر 

 خويش مي داند. 

شـباهت بـه    ، بيشرقي استيا آرمانشهري  دنيا هدف اقبال در اين تلاش گسترده تحقق
كننـد،   آن زندگي مـي  غرب؛ اما نه مانند شرق گذشته، بلكه يك شرق تازه كه مردماني كه در

ه نيـروي درونـي خـود را    اي باشند، واقف به اسرار خـودي، يعنـي كسـاني ك ـ    مردمان تازه
بازشناخته و بر آن متكي گرديده، و از طريق خودآگاهي به شناخت درست زنـدگي دسـت   

 )203 : صپيام مشرق ،1370(اقبال، . اند يافته

حاكم اين آرمانشهر، كسي است كه همه ويژگيها و كمالات انساني را هم ظاهري و هم 
دارد و هـم در عمـل خـوش كـلام و      باطني دارد. هم تفكـر و انديشـه راسـتين و فلسـفي    

  گويد:سختكوش است. اين حاكم را اقبال به زيبايي توصيف مي كند و مي
 سخت كوش و نرم خوي و گرم جوش   پادشاهي خـوش كـلام و سـاده پـوش    
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ــتوار      صــدق و اخــلاص از نگــاهش آشــكار ــودش اس ــت از وج ــن و دول  دي
 شــــاهي بــــاخبراز مقــــام فقــــر و    خـــاكي و از نوريـــان پـــاكيزه تـــر   
ــرب   ــرق و غ ــار ش ــاهش روزگ ــرب    در نگ ــرق و غـ ــت او رازدار شـ  حكمـ
ــه دان   ــان نكت ــون حكيم ــهرياري چ  رازدان مــــــد و جــــــزر امتــــــان   ش

  نكته هاي ملك و دين را وانمود    پرده ها از طلعت معني گشود
 )420مسافر: ص ،1370(اقبال، 

  
  نسبت شعر و فلسفه در آرمانشهر افلاطون و اقبال  .3

شناسـي آن  در آرمانشهر افلاطون با توجه به توصيفي كه بر اساس مباني معرفتـي و هسـتي  
صورت گرفت در نهايت فلسفه اصالت مي يابد و فيلسوفان حاكمان شهر قرار مـي گيرنـد.   
نتيجه اين برنامه اصلاحي و تربيتي افلاطون خروج شاعران و منع پرداختن به شعر است. در 

  گويد: صراحت مياين مورد افلاطون به 
اگر انساني به شهر ما درآيد كه بتواند همه كار انجام دهد و همه چيـز را تقليـد كنـد و    
بخواهد اشعار خود را بر ما بخواند، اگرچه او را چون انسان مقدس، اعجـاب انگيـز و   

آيند تعظيم مي كنيم ولي به او خواهيم گفت كه در شهر ما براي انساني چـون او  خوش
جايي نيست و سكونت چنين انساني مطابق قانون الهي شهر ما نيست، سپس بر سر او 
تاجي پشمين خواهيم نهاد و بر او عطر خـواهيم افشـاند و او را روانـه شـهر ديگـري      

  (Republic, 398a) خواهيم كرد. 

 از نظـر افلاطـون عمومـاً   اولاً شـعر   توان به چند نكته اشاره كـرد:  اين امر مي تحليلدر 
حاكمان مستبد يا عالمان بي عمل يا بي تفاوت نسبت به حقيقـت و عـدالت    يمديحه سراي
ضـروري   آرمانشهراز چنين شاعراني ، بنابراين خروج اي نداردكه هيج فايده شود معرفي مي

دهنـد.   ست شاعران تصاوير ناقصي از واقعيت را به ما نشان مـي ثانياً افلاطون معتقد ا است.
گويند علم و معرفت  آنها دو مرحله از حقيقت دور هستند بنابراين در مورد چيزهايي كه مي

گويد كه شاعران هرگز خود حق پرستي و خود عـدالت را   ندارد. در اين مورد افلاطون مي
 (Republic, 363a) نظر دارند. نتصوير و سايه آستايند بلكه پيوسته به  نمي

آموزد زيرا اين هنرِ اصل نيست  به عبارتي افلاطون معتقد است شعر چيزي به انسان نمي
بلكه شبحي از اصل و دو درجه از حقيقت به دور است زيرا خود محسوسات يك درجه از 
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يقـت دور  حقيقت فاصله دارند و هر گاه آثار هنري از آنها به وجـود آيـد، دو مرتبـه از حق   
 گردند. بنابراين افلاطون براي شعر و شاعران جايگاه تربيتـي در جامعـه قائـل نيسـت.      مي

(Republic, 397a-e)  
ثالثاً نظام فكري آرمانشهر افلاطون نظام فكري كاملاً عقلاني محض و غير منعطف است 

شاعرانه به كه در آن هيچ جايگاهي براي تخيل شاعرانه وجود ندارد. به عبارتي ورود تخيل 
ورزي براسـاس لوگـوس   آرمانشهر از سوي افلاطون نوعي نقص و دورشـدن از سياسـت   

، نقش رهبري فرد را بر عهده دارنـد،   است. عقل علاوه بر اينكه به عنوان مهمترين قوه نفس
در جامعه هم رهبري جامعه حق فرد عاقل و به عبارتي فيلسوف است. به عبارت ديگـر از  

ن تفكر فلسفي عقل محور(لوگوس) و قريحه و باور شعري(ميتوس) تضـاد  نگاه افلاطون بي
وجود دارد و بودن يكي كه به زعم افلاطون فلسفه است مساوي است با نبود ديگـري. بـه   
عبارت ديگر، در رقابت شاعران و فيلسوفان با توجه به اينكه شاعران صرفاً عواطف و تخيل 

ل فيلسوفان برخوردار از عقلي كـه مـي تواننـد عـالم     كه سازنده باورهستند را دارند در مقاب
 ها و سرمشق هاي حقيقي امور شهر را دريابند بايد از شهر حذف شوند. معقول ايده

  افلاطون در جمهور در اين باره مي گويد:
شاعر تقليدي به طور طبيعي با بهترين جزء روح( عقل) در ارتباط نيست و بـه آن سـو   

ر صدد جلب اعتبار و توجـه تـوده مـردم اسـت بـه تجسـم       گرايش ندارد و چون او د
آورد كه تقليد آن ساده است. بنـابراين بايـد او را   شخصيت مختلط و حساس روي مي

با نقاش همرديف كنيم زيرا او مانند نقاش به تصوير امور پايين تر از حقيقت مي پردازد 
جزء آن. بنابراين اگـر   و همچنين مانند او با جزء پست روح در ارتباط است تا بهترين

بخواهيم شهر به بهترين وجه اداره شـود چنـين شـاعر تقليـدي را در شـهر نخـواهيم       
  (Republic, 605a-b)پذيرفت. 

كند عقل تنها چيزي است كـه   رود كه ادعا مي به زعم اسميت افلاطون تا جايي پيش مي
ايـن دليـل داراي    كند. همه چيزهاي ديگـر صـرفا بـه    به طور ثابت خوشبختي را فراهم مي

 (Smith, 2001, p.83) ارزش هستند كه به نحـو معقـول و از روي انديشـه بـه كـار رونـد.       
همچنين كويره معتقد است مدينه فاضله افلاطون، مدينه اي است كه به مانند آنچه در انسان 

ا كوشد ت عقل بر دولت آن حاكم است و دولت از راه عقلاني مي  توان مشاهده كرد، كامل مي
 )84ص ، 1360  (كويره، ها تحقق بخشد. نيكي را در همه زمينه
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بر پايه چنين نگرشي آرمانشهر استوار بر معرفت فلسفي و عقلاني، بر اساس حاكميـت  
  فيلسوف اداره مي شود و جايي براي شعر و شاعران در امور سياسي نيست. 

اشـاره كـرد. افلاطـون،    در پايان اين تحليل، بايد به نقش شاعران در مرگ سـقراط نيـز   
در محاكمـه و  شـان باعـث   داند كه بر اساس مباني فكـري شاعران را يكي از گروههايي مي

شدند و از اين جهت با توجه به علقـه و دلبسـتگي فكـري و روحـي،     مرگ سقراط نهايت 
حضور سياسي آنان در آرمانشهر را نه تنها مفيد نمي داند بلكه به عنوان مشكل شهر، مانع و 

  مل بازدارنده تحقق آرمانشهر مي داند و بنابراين حكم به خروج آنان از شهر مي نمايد. عا
اما نگاه اقبال به شعر و شاعران در آرمانشهر كاملا از افلاطون متمايز است. اين تفـاوت  
در تمايز نگاه اقبال از افلاطون هم به فلسفه و هم شعر نهفته است. در واقع اقبال با توجه به 

متفاوتي كه به شعر و شاعران از سويي و فلسفه از سوي ديگر دارد، شـعر و فلسـفه را   نگاه 
  در مقابل هم نمي داند بلكه بين آنها پيوند برقرار مي كند.

اقبال اگرچه در برخي اشعار خود فلسفه و عقل را نقد مي كنـد ولـي در هـيچ يـك از     
از سـوي اقبـال از جهـت     هايش به نفـي عقـل نپرداختـه اسـت. نقـد عقـل      اشعار و نوشته

كاركردهايي است كه بايد داشته باشد ولي در دوره رشد مكاتب فلسفي مادي ندارد و الا در 
  .است شدهاشاره  فلسفه و حكمتاهميت عقل و خرد و  اقبال،شعري  آثاربسياري 

 تيغ انديشه بروي دو جهان آخـتن اسـت     حكمت و فلسـفه را همـت مـردي بايـد    
 از همين خاك جهان دگري ساختن است   خواب پريشاني نيسـت مذهب زنده دلان 

  )147، زبور عجم: ص 1370(اقبال، 

نگاه اقبال به شعر هم متفاوت است. از منظر اقبال شاعر، نه در بنـد دربـار اسـت و نـه     
سرا، بلكه روشنفكر و مصلح جامعه خود است. روشنگري است كه با نور گو و مديحههزل

خود را روش مي كنـد و بـا نقـد وضـعيت موجـود و بيـان دردهـا و         خود اوضاع روزگار
  مشكلات، راه چاره و آرمانشهر را باز مي نماياند. 

 خــــالق و پروردگــــار آرزوســــت   فطــرت شــاعر ســراپا جستجوســت 
ــو دل    ــت چ ــينه مل ــدر س ــاعر ان  ــ   ش  لملتـــي بـــي شـــاعري انبـــار گـ
 ماتمي است شاعري بي سوز و مستي   سوز و مستي نقشـبند عـالمي اسـت   
 ســتشــاعري هــم وارث پيغمبــري ا   شعر را مقصود اگر آدم گـري اسـت  

  )294، جاويد نامه: ص 1370(اقبال، 
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برخي از شاعران معاصر اقبـال، او   همين نگاه خاص اقبال به شعر موجود شده است كه
 ودندب مدعي و كه مصطلحشان بوده ، شاعر به شمار نمي آوردند را به مفهوم واقعي آنچنان

 بـه  عنوان به موقعيتش به رو اين از و داده قرار تبليغ و آموزش براي ايوسيله را شعر او كه
وجه به چنين انتقاداتي هيچگـاه خـود را   ت با اقبال. است شده وارد شديدي لطمه شاعر يك

خواند و معتقد است، كساني كـه از او جذبـه وشـور و حـال     نميبه معناي عام كلمه شاعر 
  )16ص ،1370(عبدالحكيم،  اند. انتظار دارند، هدف و مقصودش را در نيافته صرف شاعرانه

به طوري كلي در انديشه اقبال بين اين دو وجه از انسان كه يكي عقل و فلسفه است و 
شود و هـر  ديگري عشق و شعر ارتباط وثيقي وجود دارد و يكي را در پاي ديگري فدا نمي

هم از  اقبال نظر مورد عقل و عشق لازم و ضروري است. دو براي رسيدن به سعادت انسان
 داغ و درد و گـداز  و سـوز  اثـر  در كه جرأت و قدرت جنس معرفت است و هم از جنس

  سـوق  او وصـل  و خـدا  سـوي  به را او همواره و آمده پديد وي در خداوند انسان، از فراق
  دهد تا در جامعه به سعادت حقيقي دست يابد. به قول اقبال: مي

 عقل بحيله مي برد ، عشق برد كشان كشان   هر دو بمنزلـي روان هـر دو اميـر كـاروان    
 دست دراز مي كند تا به طنـاب كهكشـان     عشق ز پا در آورد خيمه شـش جهـات را  

  )121، زبور عجم: ص 1370(اقبال، 

شباهت معتقد است مهمترين وجه  فكر اقبال و مولانا،  شباهت با ذكر عبدالحكيم خليفه
دارنـد،   حضور عقل قلمروي در آنكه با دو آنها اين است كه شعر هر دو فلسفي است و هر

بياميزنـد.   »بيخـودي «و  »خـودي «كنند و ميان  نيز تجربه را عقل ماوراي كه دهند مي  ترجيح
  )39 ، ص1370(عبدالحكيم، 

هـم  به زعم اقبال شاعر داري قدرت اجتماعي بسيار است. هـم آگـاهي مـي بخشـد و     
كند و از اين جاست كه اقبال شاعر را در اوج نقش سياسي داراي شان پيامبري عملگري مي

است. اين نقش شـعر   گري سازي و آدم مقصود از شعر و شاعري انسانملتش مي داند زيرا 
  است كه به لحاظ هدف و مبنا با تفكر افلاطون از شعر فاصله دارد.

  يدار مي شوند)ب غافلان شعر اعجاز ازي (سوني والون كو جگا دي شعر كي اعجاز س
 باطـل  خـرمن  كـه  اسـت  حـق  شـاعر  نـواي (خرمن باطـل جـلا دي شـعله آواز سـي     

  )سوزاند مي  را
  )95ص ،ضرب كليم ،بي تا(اقبال، 
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  نگرد.نقدي كه اقبال به افلاطون دارد نيز از همين منظري است كه افلاطون به شعر مي
 او بود را نـابود گفـت   حكمت   فكر افلاطون زيان را سود گفت
 چشم هـوش او سـرابي آفريـد      فطرتش خوابيد و خوابي آفريد

  )24، اسرار خودي: ص 1370(اقبال، 

شاعر در شعر اقبال بيدارگر جامعه و داراي همان نقشي است كه فيلسوف در آرمانشهر 
  افلاطون دارد. 

ــي زار حســن  ــاعر تجل ــينه ي ش ــن     س ــوار حس ــيناي او ان ــزد از س  خي
ــر    از نگاهش خوب گـردد خـوب تـر    ــوب ت  فطــرت از افســون او محب
 غازه اش رخسار گل افروخت است   از دمــش بلبــل نــوا آموخــت اســت
ــا   ــه هـ ــدر دل پروانـ ــوز او انـ ــا      سـ ــانه ه ــين ازو افس ــق را رنگ  عش
 صــد جهــان تــازه مضــمر در دلــش   بحر و بر پوشـيده در آب و گلشـن  

 )25- 26، اسرار خودي: ص 1370(اقبال، 

اقبال در كنار بيان اين نقش شاعر در انديشه، به لحاظ عملي هم آن در شعر خود متحقق 
كند. اشعار اقبال نه مديحه سرايي و ستايش شاهان است و نه هجو رقيبان بلكه شـعرش  مي

يــا نقــد وضــعيت زمانــه و بيــدارگري و آگــاهي بخشــي در خصــوص نقشــه هــاي شــوم 
مي اسـت و يـا توصـيف كننـده راه حـل و رسـيدن بـه        استعمارگران بـراي جوامـع اسـلا   

آرمانشهريكه راه رسيدن انسانها به سعادت اسـت. اقبـال شـعر خـود را در تمـايز از ديگـر       
  شاعران بي تعهد مديحه سراي قدرت چنين توصيف مي كند:

ــد ن ــري ديـ ــلاب ديگـ ــاهم انقـ ــد      گـ ــري ديـ ــاب ديگـ ــوع آفتـ  طلـ
ــاده مســتم  ــاعر    نپنــداري كــه مــن بــي ب ــال شـ ــتم مثـ ــانه بسـ  ان افسـ
 كه بر من تهمت شعر و سخن بست   نبينــي خيــر از آن مــرد فــرو دســت
 كــه در صــد قــرن يــك عطــار نايــد   مـرا زيـن شـاعري خـود عـار نايــد     

 )160- 159، گلشن راز جديد: 1370(اقبال، 
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  گيري نتيجه .4
لوازم مختلـف   اقبال و افلاطون هر دو در انديشه خود صورتي از آرمانشهر را با جزئيات و

اند. هر دو متفكر در ترسيم آرمانشهر خود ابتدا به توصـيف  آن طراحي و سامان دهي نموده
وضعيت موجود و مشكلات زمانه خود پرداخته و با آسـيب شناسـي از جهـت معرفتـي و     

اند. با وجود چنـين  هستي شناسي به دنبال ترسيم وضعيت مطلوب و راه رسيدن به آن بوده
هدف، اصول، ويژگيها و مباني آرمانشـهر ايـن دو متفكـر از همـديگر متفـاوت      اشتراكي اما 

باشد. يكي از مهمترين وجوه تفاوت آرمانشهر اين دو متفكر اين است كه در حـالي كـه    مي
افلاطون حكم به اخراج شاعران از آرمانشهر مي كند و اساساً براي آنهـا هـيچ نقشـي قائـل     

در مقام پيامبران قوم كـار رهبـري و سـاماندهي شـهر را     نيست، در آرمانشهر اقبال شاعران 
اي به شعر در آرمانشـهر دارد و  برخوردارند. به عبارت ديگر افلاطون نگاه منفي و بازدارنده

شعر و شاعران را در مقابل فلسفه و فيلسوف مي داند و حكم به اخراج شاعران مـي دهـد،   
مانشهر قائل است و با تاكيد بر ارتباط بـين  درحالي كه اقبال كاملاً به نقش مثبت شعر در آر

  شعر و فلسفه، شاعر و فيلسوف را از جهت هدف يكسان مي داند.
به طور كلي دليل اين تفاوت عمده را بايد در نوع دو متفكر بـه نسـبت شـعر و فلسـفه     
جستجو كرد. افلاطون تحقق آرمانشهر را در گـرو گـذار از ميتـوس بـه لوگـوس و زدودن      

ها و در راس آنها ايده خير مي داند. ايـن  پندارها و رسيدن به معرفت حقيقي ايدهها و  سايه
معرفت كه در آن عقل بدون كمك گرفتن از حواس و فقـط از طريـق فعاليـت عقلانـي در     

آيد فقط در اختيـار فيلسـوف اسـت و از ايـن جهـت كـار       ها به دست ميعالم معقول ايده
د و ديگران از جمله شاعران كه اين معرفت فلسـفي را  ساماندهي شهر بايد به او واگذار شو

افلاطـون در آرمانشـهرش نـه تنهـا     ندارند بايد از اين شهر بيرون رانده شوند. از اين جهت 
اي متصور نيست بلكه به سبب تاثير منفي تربيتي كه بر روح و انديشه مردم براي شعر فايده

شود را مخربّ و بازدارنده از رسـيدن بـه   شهر دارد و منجر به لذتگرايي، سستي و فساد مي
  اهداف آرمانشهر مي داند.

تمام ويژگيها و آموزهاي ديگر آرمانشهر هم در راسـتاي همـين حاكميـت فيلسـوف و     
  معرفت فلسفي به صورتهاي معقولي است كه از نظر افلاطون واقعي هستند.

نگرد. اقبال شعر لسفه ميدر مقابل اين نگاه، اقبال كاملا متفاوت به شعر و نسبت آن با ف
را برآمده از امر محسوس و تهييج كننده عواطف نمي داند بلكه همانند معرفـت فلسـفي و   

  عقلاني، شعر را نيز معرفت بخش و آگاهي بخش در جامعه مي داند.
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در تفكر اقبال، شعر و شاعر رسالت بزرگي را در جامعـه دارد، او بـا شـناخت انسـان و     
به آگاهي بخشي در حوزه معرفتي از سويي و درمان دردهاي جامعـه   جامعه در زمانه خود،
پردازد. به تعبيري شاعر در اين ديدگاه طبيب جامعه است كـه بـا شـعر    در حوزه عملي مي

شهر خود به درمان دردهاي جامعه و رفع مشكلات آن مي پردازد تا بهترين صورت يا آرمان
جامعـه خـود و حتـي در مقـام رهبـر ملـّت       را تحقق بخشد. در اين ديدگاه، شاعر مصـلح  

  خويش، رسالتي خطير را برعهده دارد.
بر اين اساس مهمترين دليل تفاوت نگاه اقبال و افلاطون در نسـبت شـعر و فلسـفه در    
آرمانشهر، نوع نگاه به شعر از جهت معرفتي است؛ افلاطون شعر را واجد هيچ گونه معرفت 

به سبب همين دوري از حقيقـت حضـور آنـان در    و منعكس كننده واقعيت نمي دانست و 
- شهر را مخالف اهداف و فاسد كننده شهر مي دانست اما در انديشه اقبـال، شـعر معرفـت   

بخش و واجد و منعكس كننده واقعيت است و حتي به سبب تاثير گذاري عميق آن، از هر 
  آيد.معرفت ديگر بيشتر به كار اصلاح شهر و جامعه مي

ر حالي كه در انديشه افلاطون بين شعر و فلسفه يا به عبارتي تخيل و به عبارت ديگر د
عقل تضاد وجود داشت و اين دو نافي همديگر بودند در انديشه اقبال پيوندي بين معرفـت  
فلسفي و شعري ايجاد شود به طوري كه فيلسوف و شاعر از نگاه اقبال يكي هسـتند و هـر   

د و بنـابراين حضـور آنـان بـراي اداره شـهر      دو داراي معرفت اصيل و عقلانـي مـي باشـن   
  مي باشد.  ضروري
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